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کاسبکاری سیاسی با نگاه ارتجاعیمقایسه 2 نگاه انقلابی و ارتجاعی در رویدادهای کشور
 بررسی برخی رویدادهای مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

 با نگاه‌ ارتجاعی و تفاوت آن با نگاه انقلابی در پرونده امروز همشهری
 سیدعطاءالله مهاجرانی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید:

کسانی که به‌دنبال بازگشت به گذشته‌اند مرتجع‌اند

 شناخت مرتجع
 از نگاه رهبری

نگذارید رده‌های ارتجاع در کشور نفوذ کنند 
و جاگیر بشوند. »مرتجع« یعنی چه؟ ما وقتی 
می‌گوییم »مرتجع«، ذهن بعضی‌ها می‌رود 
به کسی که یک عرقچینی بر سرش است؛ 
نه، مرتجع آن کسی است که در سیاست و 
سبک زندگی، تابع سیاست و سبک زندگی 
غربی است؛ این مرتجع است. این ]وضع[ 
در کشور ما بود؛ در دوران حاکمیت فاسد 
و وابسته پهلوی، ســبک زندگی غربی در 
کشور بود، انقلاب آمد آن را پس زد؛ هر کس 
به آن برگردد مرتجع است. ممکن است این 
شخصی که مرتجع است تی‌شرت و شلوار 
لی و پاپیون و ادکلن فرانسوی هم بزند، اما 
مرتجع است. هر کسی که به سمت زندگی 
و فرهنگ و ســبک زندگی غربی برود، او 
مرتجع است. نگذارید کشورتان به سمت 
ارتجاع برود؛ نگذارید ارتجاع در بدنه کشور 

جاگیر بشود و نفوذ کند.

14خرداد1401
خط عوض‌کرده‌های مرتجع

یکی ازمهم‌ترین آفت‌های همه انقلاب‌ها ارتجاع 
اســت. ارتجاع یعنی چه؟ یعنی ایــن حرکتی 
که انقلاب شــروع کرده بود و ملت داشــتند در 
این مســیر با نیروی انقلابی و با سرعت حرکت 
می‌کردند، در یک جاهایی سســت بشوند، بعد 
متوقف بشــوند، بعد برگردند؛ این ارتجاع است؛ 
ارتجاع یعنی برگشــت. همه انقلاب‌های بزرگ 
تاریخ که مــا آنها را می‌شناســیم - مثل انقلاب 
فرانسه، مثل انقلاب روسیه و انقلاب‌هایی که در 
کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین و جاهای دیگر 
اتفاق افتاد - تقریبا بدون اســتثنا در سال‌های 
اول عمر خودشان به این بلیه دچار شدند؛ اینکه 
40 سال بگذرد و شعارهای انقلاب دست نخورد، 
تکان نخورد، در هیچ‌کدام از این انقلاب‌ها وجود 
ندارد؛ ما توانستیم این شعارها را حفظ کنیم. اما 
خطرناک است؛ من وظیفه دارم خطر را به مردم 
عزیزمان بگویم. ما اگر به ســمت اشــرافیگری 
حرکت کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است؛ 
اگر به جای توجه به طبقه ضعیف، دل‌ســپرده 
طبقات مرفه و زیاده‌خواه در کشــور شدیم، این 
حرکت به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای تکیه 
به مردم به خارجی‌ها تکیه کردیم، امیدمان را به 
بیگانه‌ها بســتیم، این حرکت در سمت ارتجاع 
است؛ این نباید اتفاق بیفتد. نخبگان جامعه باید 
حواسشان باشد، مدیران جامعه باید حواسشان 
باشد. مدیران کشور باید به‌شدت مراقبت کنند، 
مردم هم نگاه کنند، با حساســیت دنبال کنند 
رفتار ماها را، رفتــار مدیران را؛ با حساســیت. 
ارتجاع چیز خطرناکی است. ارتجاع وقتی اتفاق 
می‌افتد، معنایش این اســت که همان آدم‌های 
انقلابی سابق سر کارند اما خط را عوض کرده‌اند، 
راه را عوض کرده‌اند؛ کأنه انقلاب شده بود برای 
اینکه آنها بروند و ما بیاییم سر کار! برای این ]کار[ 
که انقلاب نشد؛ انقلاب یعنی دگرگونی، انقلاب 
یعنی تغییر مسیر، انقلاب یعنی یک هدف‌های 
والايی را درنظر گرفتن و به‌ســوی آنها حرکت 
کردن؛ اگر این هدف‌ها را فراموش کردیم، دیگر 

انقلاب نیست.

29دی‌ماه 1396
بازگشت به گذشته و ارتجاع

بنده با شــعار اصلاح صددرصد موافقم؛ اصلاح 
در روش‌ها، اصلاح در شــیوه‌ها و استقامت در 
هدف‌ها و مبانی. در اهداف و مبانی، ملاک ما باید 
»فاستقم کما امرت« باشد. به‌هیچ‌وجه عدول از 
مبانی و عدول از ارزش‌ها جایز نیســت؛ اهداف، 
اهداف الهی است و هیچ تردید، شک یا ارتدادی 
از این اهداف جایز نیست؛ اما در روش‌ها بایستی 
تکامل، اصلاح، تغییــر و رفع خطا، جزو کارهای 
دائمی و برنامه‌های همیشــگی ما باشد؛ ببینیم 
کدام روش ما، ولو به آن عادت کرده باشیم، غلط 
اســت، آن را عوض و اصلاح کنیم. باید مراقب 
باشیم که جای این تعبیرات عوض نشود؛ یعنی ما 
در زمینه اهداف، می‌گوییم استقامت؛ باید جای 
»هدف« را با »روش« اشــتباه نکنیم. استقامت 
در روش‌ها لازم نیســت، اســتقامت در اهداف 
لازم اســت. در کار روش‌ها آزمون و خطا جاری 
است. البته باید از تجربه‌ها اســتفاده کنیم که 
آزمون ما آزمون موفقی باشد و نخواهیم که دائم 
تجربه کنیم و پشت‌سر هم اشتباه؛ اما در زمینه 
اهداف، بایستی قرص و محکم بایستیم و یک قدم 
پایین نیاییم. البته انحراف از هر دو نیز اشــتباه 
اســت. بعضی به نام نواندیشــی و به نام اصلاح، 
در هدف‌ها تغییر ایجاد می‌کننــد؛ در هدف‌ها 
تجدیدنظر می‌کنند؛ اصلاح نیست؛ این برگشتن 
از راه و عقبگرد است؛ ارتجاع است. ما اگر امروز 
اهداف والای انقلاب اسلامی را، چه در زمینه‌های 
فرهنگی، چه در زمینه‌هــای اقتصادی، چه در 
زمینه‌های حکومتی و سیاســی، دست بزنیم و 
برگردانیم به ســمت آنچه احیانــا دنیا - دنیای 
مادی و سلطه؛ دنیای تحت پنجه شیطان - هم از 
ما مطالبه می‌کند، این ارتجاع به گذشته است. در 
گذشته، در دوران طاغوت، همین اهداف دنیایی 
حاکم بود؛ منتها با ابزارهای بسیار فاسد و زشت و 
وابسته. ما نباید این ارتجاع را قبول بکنیم. اهداف 
ما اهداف الهی اســت؛ حکومــت الله و توحید و 
رفتن به سمت جامعه حقیقی دینی و حاکمیت 
احکام الهی است. البته در نقطه مقابل، باید به نام 
صلابت، دچار تحجر هم نشــویم و روش‌هایی را 
که امتحان کرده‌ایم و غلط از آب درآمده، رویش 
پافشــاری نکنیم. بنابراین، بنده با شعار اصلاح 
صددرصد موافقم؛ اصلاح در روش‌ها، اصلاح در 

شیوه‌ها و استقامت در هدف‌ها و مبانی.

یادداشت

وقتی بن‌بست می‌بینیم
نگاه به مشکلات با رویکرد انقلابی و نه ارتجاعی، تنها راه برطرف‌کردن چالش‌های کشور است

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مردم 
آذربایجان شرقی با ایشــان، به اهمیت تفکر و نگاه 
انقلابی و نه ارتجاعی به مشکلات برای برون‌رفت از 
چالش‌هایی که کشور با آن روبه‌روست، تأکید کردند، 
اما تفکر انقلابی که رهبر انقلاب بر آن تأکید دارند، دارای چه شاخص‌هایی است؟ نگاه ارتجاعی 
به موضوعات معثنابه کشور چه مواردی را در برمی‌گیرد و چگونه باید آن تفکر را شناخت و 

با آن مقابله کرد؟‌ 

بی‌توجهی‌ به قوت‌ها و برجسته‌سازی ضعف‌ها 
هر بار که زمزمه پیشرفت کشور به گوش می‌رسد، 
عده‌ای در داخل و با استفاده از هر ابزار و بهانه‌ای 
می‌کوشــند بذر یأس و ناامیــدی را در جامعه 
بپراکنند. این گروه که گویی ماموریتی نانوشته 
به آنان محول شده است در نخستین گام، با یافتن 
نقطه‌ضعف‌ها و برجسته کردن آنها سعی می‌کنند 
اینطور القا کننــد که کشــور در وضعیتی قرار 
گرفته که خروج از آن غیرممکن اســت. در کنار 
آن، این جریان‌ها که عمدتــا دارای کارکردهای 
رسانه‌ای – سیاسی منســجم و درهم تنیده‌ای 
هســتند با ضریب دادن به برخی اظهارنظرهای 
خطا به شکل عامدانه با نادیده گرفتن پیشرفت‌ها 
و موفقیت‌هایی که کشور به آن دست پیدا کرده 
اســت و با بن‌بســت‌نمایی وضعیت کشور، تنها 
راه برون‌رفــت از آن را تمســک و کمک گرفتن 
از غرب معرفــی می‌کنند و می‌کوشــند افکار 
عمومی را برای وارد کردن فشــار به مسئولان و 
تصمیم‌گیران در »وادادن به غرب« با خود همراه 
کنند. در این مســیر، تحقیر و دست‌کم گرفتن 
توانمندی‌های داخلــی و بی‌توجهی به چرایی و 
چگونگی موفقیت‌های به‌دســت آمده شگردی 

است که به‌کار گرفته شده است.
چنین تفکری درحالی ازسوی این جریان تبلیغ 
و ترویج می‌شــود که با تکیه بــر دانش و توجه 
نیروهای متخصص داخلی و اعتماد به آنان، کشور 
در مسیر توسعه و پیشــرفت توانسته بسیاری از 
نیازهای خود را تامین کند و به یکی از کشورهای 
تولیدکننده دانش تبدیل شود. این در حالی است 
که بســیاری از کشــورهای غربی با این ادعا که 
ایرانیان قادر به تامین نیازهای خود نیستند و دیر 
یا زود ناچار به درخواست کمک از آنان می‌شوند، 
مسیر توســعه کشــور را رصد کرده‌اند. با همت 
مثال‌زدنی متخصصان کشور، اکنون خودکفایی 
در بسیاری از رشــته‌ها و تبدیل شدن کشور از 
وارد‌کننده محصول به صادرکننده همان محصول 
به دنیا به یکی از شاخصه‌های توسعه کشور تبدیل 
شده است. موفقیت‌هایی که نشان می‌دهد، مردم 
و مسئولان بن‌بســتی را مقابل خود نمی‌بینند و 
تلاش می‌کنند هر تهدید و ضعفی را به نقطه‌قوت 

و پیشرفت کشور تبدیل کنند.

»ما می‌توانیم« در مقابل نمی‌توانیم‌ها
شکســت و موفق نشــدن در اجرای طرح‌های 
بزرگ و کوچــک موضوعی عادی اســت که در 
اجرای هــر برنامه یا پــروژه‌ای رخ می‌دهد. این 
اتفاقات خصوصا در کشــورهایی که تجربه‌های 
نخستین خود را دارند برای اجرای طرحی که تا 

پیش از آن عملی نکرده‌اند، معمول و موضوعی 
قابل پیش‌بینی اســت. با این حال، برخی با نگاه 
ارتجاعی هر شکســت و ناکامــی‌ در اجرای یک 
طرح را با تعابیری چون »مــا نمی‌توانیم«، »کار 
را به کاردانش بســپارید« و »چرا اصرار به انجام 
کار توســط خودمان را دارید« مورد حمله قرار 
می‌دهند. این جریان اصــرار دارد با تبیین اینکه 
قرار نیست هر نیازی را در داخل و با نیروی داخلی 
تامین و برطرف کنیم، نگاه به بیرون از کشــور 
داشــته باشــد و خواهان به کارگیری نیروهای 
خارجی در اجرای پروژه‌هاســت. جســت‌وجو 
برای پیــدا کردن یــک ضعف در یــک پروژه و 
برجســته کردن آن برای مصداق‌سازی مدعای 
»ما نمی‌توانیم« ازجمله رویکردهایی است که از 

سوی مدافعان این تفکر ارائه می‌شود.
درســوی دیگر ماجرا، تفکر »مــا می‌توانیم« 
در 44سال گذشته نشــان داده است اتکای 
صرف به توان فنی و مهندسی خارجی‌ نه‌تنها 
کمکی به پیشرفت کشور نکرده است، بلکه در 
بزنگاه‌های حساس تاریخی و سیاسی و اعمال 
تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، کشور با 
چالش جدی برای تامین نیازهای خود روبه‌رو 
شده است. از این‌رو، در اجرای برخی پروژه‌های 
حساس مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
متخصصان کشور ما با معنادادن به مفهوم »ما 
می‌توانیم« توانستند در این حوزه بسیاری از 
طرح‌های بر زمین مانده از سوی خارجی‌ها را 
خود مدیریت کرده و آن را اجرا کنند؛ اتفاقی 
که در بســیاری دیگر از عرصه‌های کشور نیز 
رخ داده و عملا نیروهای داخلی با این شــعار 
دســت برتر را در مقابل متخصصان خارجی 
پیدا و با این کار قدرت ساخت درونی کشور را 

تقویت کرده‌اند.

کار جهادی، مقابل بی‌عملی 
توقف امور و چاره‌اندیشــی برای برطرف کردن 
مشکلات با این استدلال که نه توان و دانش فنی 
لازم را داریم و نه می‌توانیــم از خارجی‌ها برای 
برطرف کردن مشکلاتمان کمک بگیریم، شاخص 
مهمی اســت که در نگاه ارتجاعی به مشکلات 
وجــود دارد. در این تفکر، دســت روی دســت 
گذاشتن و این نگاه که »نمی‌شود؛ نمی‌گذارند و 
نمی‌توان کار کرد« به یک اصل تبدیل شده است. 
افرادی که چنین نگاهی دارند، ذهن خلاقانه‌ای 
برای طراحی طرح‌ و ایده‌ای برای رفع مشکلات 
ندارند و با نگاه به بن‌بست رسیده ذهنی خود تنها 
تلاش می‌کنند کشور را به شــکل روزمره اداره 
کنند؛ آفتی که بسیار خطرناک است و می‌تواند 

به ایجاد یأس و ناامیدی میان مردم منجر شود.
با این حال، در رویکرد و نگاه انقلابی به مشکلات، 
انجام کار شــبانه‌روزی و جهادی با اســتفاده از 
ظرفیت نخبــگان، نیروی جوانــی و نیز ایمان 
بــه اینکه می‌تــوان کمبودها را برطــرف کرد، 
وجود دارد. در این نگاه، کار انقلابی و جهادی با 
رویکرد گره‌گشایی از مشکلات به‌عنوان اکسیر 
رفع چالش‌ها درکشــور مورد توجه قرار گرفته 
اســت. اکنون بســیاری از نیازهای کشور که با 
سازوکارهای معمول اداری برطرف نمی‌شود، با 
استفاده از نیروی ایمان و انگیزه جوانی در قالب 
فعالیت‌های جهادی تامین می‌شــود که چنین 
الگویی در جهان بی‌بدیل اســت؛ رویکردی که 
درســت در نقطه مقابل بی‌عملی‌ها قرار گرفته 
است و با این روش بن‌بست‌های بسیاری شکسته 
شده و کارهای بزرگی نیز به ســرانجام رسیده 

است.

نق‌زن‌هایی که فکر نمی‌کنند
در تفکر ارتجاعی به مشکلات ممکن است برخی 
افــراد در فرایند برطرف کردن مشــکلات وارد 
شوند، اما در همان ابتدای راه، با ایراد گرفتن‌های 
پی‌درپی و غیرمســئولانه تلاش کنند در روند 
امور با نق زدن اختلال ایجاد کنند. این افراد در 
مواجهه با نخستین چالش به‌دلیل نبود اعتماد به 
نفس، خودباختگی، نگرانی از شکست احتمالی و 
نیز رویکردهایی که منافع کشور را دربرنمی‌گیرد، 

شــروع به نق زدن درباره سرانجام کار می‌کنند. 
این افراد با نق‌زدن‌، خواسته یا ناخواسته منجر به 
نگرانی دیگران درباره سرانجام فعالیتی که آغاز 
کرده‌اند می‌شوند و می‌توانند به شکل زنجیروار 
سیستم فعال در مدیریت کشور را متزلزل کرده 
و تصمیم‌گیرنــدگان را بــرای تصمیم‌گیری با 
تردید‌های جدی روبه‌رو کنند؛ تصمیم‌هایی که 
اگر به‌موقع گرفته نشوند می‌توانند برای کشور 
خســارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته 
باشــند. درجهت مخالف با این نگاه، افرادی که 
با نگاه انقلابی به مشــکلات می‌نگرنــد، با بروز 
نخستین مشکل به جای نگرانی و ترس از وقوع 
مشکل و ناامید شدن در رفع آن، تلاش می‌کنند 
ضمن علت‌یابی، برای آن  راه‌حلــی پیدا کنند 
تا بتواننــد کار را جلو ببرند. فکــر کردن درباره 
 چرایی بروز مشکل و اینکه چگونه باید با مسئله 
رخ داده برخورد کــرد، ویژگی اساســی تفکر 
انقلابی به مشکلات است. بدون تردید آزمایش 
راه‌های مختلف برای رسیدن به پاسخ یک »چرا« 
موضوعی است که راه را برای پیشرفت و عبور از 

بحران هموار می‌کند.

بزرگ‌نمایی ضعف‌ها برای زدن انقلاب
هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست و هر کشوری 
مشــکلات خاص خود را دارد، اما در کشورهای 
دیگر کمتر افرادی پیدا می‌شوند که مشکلاتشان 
را با صدای بلنــد به گوش دیگران برســانند و 
دست به‌خودتحقیری و ضعیف‌نمایی بزنند. در 
نگاه ارتجاعی به مشــکلات، افراد بدون درنظر 
گرفتن منافع ملی، کمبودها، ضعف‌ها، مشکلات 
و کاســتی‌ها را با صدای بلند فریــاد می‌زنند و 
می‌کوشند توجه دیگران را نسبت به این مسائل 
جلب کنند. ایــن تفکر در فراینــدی که دنبال 
می‌کند، با انکار اصل جمهوری اسلامی و انقلاب، 
اصل و اساس وجود مشکلات را ناشی از انقلاب 

می‌داند و سعی در نهادینه کردن این تفکر دارد.
در تفکر انقلابی باید مشکلات بدون بزرگ‌نمایی 
و به شکل واقعی و در ابعادی منطقی به مسئولان 
گوشزد شــود؛ حتی باید راهکارهای برون‌رفت 
از چالش‌ها نیــز در قالب پیشــنهاد و برنامه‌ای 
قابل اجــرا در اختیار مســئولان قــرار گیرد تا 

آنان با بررسی پیشــنهادهای قابل اجرا بتوانند 
تصمیم‌های بهتری را برای اداره امور اتخاذ کنند. 
در این مســیر باید با دفاع از اصل انقلاب و اصل 
جمهوری اسلامی ضعف‌ها را پذیرفت، اما نقاط 
قوت را نیز باید در کنار ضعف‌ها مورد توجه قرار 
دارد تا ملاک و معیار درستی از انقلاب در اختیار 

افکار عمومی قرار گیرد.

نگاه تک‌بعدی به چالش‌ها 
همه مشکلات ناشــی از بی‌تدبیری مسئولان 
است. این گزاره شاه‌بیت مدعیان تفکر ارتجاعی 
به مشکلات است. آنان همه آنچه در کشور رخ 
می‌دهد را به شکل تک‌بعدی ارزیابی می‌کنند 
و هر اتفاق و رویدادی را ناشــی از تصمیم غلط 
مســئولان می‌داننــد و اینطــور نتیجه‌گیری 
می‌کنند که مدیران جمهوری اسلامی توانایی 
مدیریت کشور را ندارند. مصداق آنان نیز ترسیم 
بی‌وقفه مشکلات بدون نگاه به موفقیت‌هاست. 
نگاه انتزاعی این افراد آنچنان غلیظ اســت که 
سعی می‌کنند با برجسته کردن برخی اتفاقات 
در سال‌های دور و قبل از دوره انقلاب اسلامی 
و مقایسه‌ســازی آن بــا دوره کنونــی، اینطور 
القاســازی کنند که وضعیت کشور در گذشته 
بهتر از حال بوده اســت. این در حالی است که 
چنین مقایســه و نگاهی از اســاس غلط است. 
با وقوع انقلاب اسلامی و اســتقلال کشور، در 
44سال گذشته انواع تحریم‌ها در ابعاد مختلف 
علیه کشــورمان وضع شده اســت؛ به‌گونه‌ای 
که به‌گفته تحریم‌کننــدگان، فلج‌کننده‌ترین 
و بی‌ســابقه‌ترین تحریم‌ها علیه یک کشــور بر 
ضد‌جمهوری اسلامی ایران وضع شده است. در 
چنین شرایطی، بدون شک بروز برخی مشکلات 
قابل پیش‌بینی اســت و نباید این شرایط را در 
بروز چالش‌های امروز بی‌تأثیر دانســت. با این 
حال، اراده مــردم و مســئولان برطرف کردن 

مشکلات و عبور از تنگناها با همدلی است.

تتمه نگاه ارتجاعی و راه علاج آن 
رویکرد دولت‌گرایانه صــرف و بی‌توجهی به 
نقش و اراده مردم در برطرف کردن مشکلات، 
بی‌اعتمادی مفرط به همه مسئولان و مدیران، 
تحت‌تأثیر فضای مجــازی بودن در تحلیل‌ها، 
بی‌توجهی به خط رســانه‌ای دشمن و جنگ 
رســانه‌ای و نیز احســاس بی‌صبری در بیان 
نقدها از شاخص‌های نگاه ارتجاعی به مشکلات 
است؛ شــاخص‌هایی که با رویکردهایی مانند 
توجه همزمان و متوازن هم بــه توان دولت و 
حاکمیت مرکزی و هم قدرت و توان مردمی، 
امیدواری به مدیــران و مســئولان با وجود 
نقدهایی که به برخی از آنها وارد است، توجه 
به خط رســانه‌ای دشــمن و جنگ رسانه‌ای 
و درگیری با آن و توجه بیشــتر بــه واقعیت 
امور و نیز نگاه بی‌واســطه به آنها و در نهایت 

احســاس صبر در بیان نقدها 
می‌توانــد نــگاه ارتجاعی به 
مشکلات کشور را درمان کند.

نقدهای موبایلی به جای میدانی
با گسترش فناوری و فراگیر شدن اینترنت در جامعه، رویکردهای 
اجتماعی نیز دچار تغییرات اساســی شــد. اگر در گذشته افراد 
شناخته‌شده وصاحب‌نظران در عرصه‌های مختلف وضعیت جامعه 
و عملکرد مسئولان را ارزیابی می‌کردند و مورد نقد قرار می‌دادند، 
اکنون افرادی ناشناخته و بدون تخصص به این عرصه وارد شده‌اند و 
دست به »سیاه نمایی« با ادعای نقادی می‌زنند. این افراد که در فضای 
 مجازی به‌دلیل تلخ‌گویی‌ ناشی از استفاده از داده‌های عمدتا نادرست 
دنبال کنندگانی دارند در قامت منتقد عملکرد مسئولان در خانه‌های 
خود دســت به نقادی می‌زنند و داده‌های نادرست دریافتی خود را 
بازنشــر می‌کنند تا صرفا آن را بیان کرده باشند نه اینکه راهکاری 
برای رفع مشــکل ارائه کنند. با توجه به اینکه افکار عمومی عمدتا 
تشنه دریافت اخبار منفی است، این نقدها با ضریب همراهی بالاتری 

برخوردار می‌شود و در نهایت نقدهایی سراسر یک‌سویه در اختیار 
مردم قرار می‌گیرد، اما واقعیت این است که »نقد« در تفکر انقلابی نه 
پشت میز، در خانه و پشت لپ‌تاپ و موبایل، بلکه در صحنه میدانی رخ 
می‌دهد. منتقدان با حضور در صحنه‌ای که احساس می‌کنند ضعفی 
در جریان است، تلاش می‌کنند با ارائه نقد منصفانه، راهکار بهتر شدن 
روندها را ارائه کنند و نقد آنان صرفا و تنها برای بیان شــدن به‌کار 
نمی‌رود. منتقدان در این روش می‌کوشند با هدف گرفتن تصمیمات 
غلط، با نقد خود زمینه را برای اصلاح آن تصمیم یا رویکرد فراهم کنند 
تا در نهایت نقدی که انجام می‌شود منجر به صلاح مردم و جامعه شود. 
بدون تردید چنين نقدی نه‌تنها خوشامد و کارآمد‌تر است، بلکه دارای 
مختصات واقعی نیز هست و کارکرد آن نه در شبکه‌های اجتماعی، 

بلکه در میدان عمل خود را نشان می‌دهد.

مکث

حمیدرضا بوجاریانگزارش
خبرنگار

 نگاه ارتجاعی
 به دین

 

شهید آیت‌الله بهشتی 
ملتــی را ســال‌ها بــا 
افسون‌ها به خواب برده 
بودند، به ذلت کشــانده 
بودند، به آنهــا به غلط 
چنین فهمانده بودند که 
این است سرنوشت شما، 
شــما ملتی عقب‌مانده 
هستید. به آنها گفته بودند 
به مسلمانان  نگاه کنید 
دنیا اگر در عالم اســام 
یک کشور پیشرفته‌ آزاد 
و مستقل توانستید پیدا 
کنید، معلوم می‌شــود 
اینها از آثار عموم اسلام 
است. این افراد با حمله 
به دیــن و مظاهر دینی 
در تلاش بــرای تزریق 
وابســتگی  اندیشــه 
بودنــد: »می‌گفتند این 
عمامه‌به‌سرها را می‌بینید، 
اینهــا منادیان ارتجاع و 
عقب‌ماندگــی و ابتذال 
هســتند، اینها داعیان 
ضد‌ترقی و ضد‌تکامل‌اند 
و به آنهــا می‌گفتند اگر 
ترقی و تعالــی و تکامل 
ما  به‌دنبال  می‌خواهید، 

بیایید.«

جبران ضعف‌ها با 
هوشمندی 

 

عباس سلیمی نمین 
جامعه‌ای که سال‌ها خارج 
از اختیــار و اراده بوده و 
اجازه دخالت در امورش 
را نداشته است، طبیعتا 
در دوره‌ای که می‌خواهد 
براســاس  را  کشــور 
توانمندی‌ها و قابلیت‌های 
ملی حل و فصــل کند، 
هم  دچــار ضعف‌هایی 
خواهد بود اما، نکته مهم 
این است که در مواجهه 
با ایــن ضعف‌هــا چه 
رویکردی داشته باشیم، 
لذا به‌نظر بنده 2رویکرد 
می‌توانیم در این زمینه 
اتخاذ کنیم؛ یک رویکرد 
این است که قابلیت‌های 
داخلی را زیر سؤال ببریم 
و این تلقی را ایجاد کنیم 
که ما نمی‌توانیم متکی بر 
قابلیت‌های ملی در مسیر 
پیشرفت جامعه کار کنیم. 
رویکرد دیگر این است 
که باید بکوشیم ضعف‌ها 
را هوشمندانه و با نهایت 
درایت حل کنیم و این باور 
را زیر سؤال نبریم، چراکه 
ما نه‌فقط حل مشکلات را 
درون ظرفیت‌های خود 
می‌توانیم برطرف کنیم، 
بلکه تنها راه همین است.

دولتمردانی از 
جنس مردم 

 

سردار محمد زهرایی
چیزی که امروز بیش از هر 
زمانی نیاز داریم، تحول 
اساسی در دولت‌سازی‌ 
اسلامی است. یک وجه 
دولت‌سازی‌ اسلامی، روی 
کار آمــدن دولتمردان 
انقلابی و مردمی است. ما 
به دولتمردانی از جنس 
مردم و انقلاب نیاز داریم 
که باور به مبانی انقلاب 
داشته باشــند و وزرا را 
باید با این شاخص انتخاب 
کنیم که سلامت و تعهد 
داشته باشند. استانداران 
هــم  فرمانــداران  و 
همینطور است. در واقع 
یک جنبــه‌اش این بوده 
که بخشی از آن تاکنون 
در دولت سیزدهم اتفاق 

افتاده است.


